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The necessary relationship between the cause and the 

effect is accepted in the tradition of Islamic philosophy. In the 

meantime, the application of this principle and its entry into the 

human world causes the confrontation of causal necessity with 

freedom of will. Some see the freedom of the will, which is the 

ability to choose, in conflict with causal necessity and consider the 

necessity to be synonymous with predestination. On the other hand, 

philosophers have not accepted this claim. In this article, an attempt 

is made to examine Allameh Tabatabai's answers to this problem. 

His first solution is to explain the contingency of will in relation to 

human beings and its necessity in relation to the Sufficient cause; His 

other solution is to turn the opposition of free will and determinism 

into the opposition of free will and necessity, In this case, the conflict 

between necessity and freedom of will is resolved, and finally, by 

applying the theory of Itibariyat and Itebari necessity, they show 

freedom of will while adhering to causal necessity. 
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علامه  یفلسف یآزاد بر اساس مبان ۀو اراد  یحل تعارض ضرورت علّ یراهکارها

 یی طباطبا

    2 یاحمد فاضل |    1 جوبه کی محمد تاج
 
 mohtajik110@gmail.com  : رایانامه .پژوهشگر پژوهشکده زن و خانواده .1
 ahmad.fazeli@gmail.comرایانامه:  .ران یا قم،  ،دانشگاه قم اریدانش. 2

 :اطلاعات مقاله 
 نوع مقاله: پژوهشی 

 تاریخها: 

 1401/ 1/7دریافت:  

 18/10/1401بازنگری:  

 27/10/1401پذیرش:  

 15/6/1403:  انتشار 

 واژگان کلیدی: 

جبر،   ار،یاخت ،یضرورت عل  

  ات، یاعتبار  یۀاضطرار، نظر

 اعتبار وجوب.

  شده ¬رفتهیپذ  یامر  ،یاسلام  ۀعلت تامه و معلول، در سنت فلسف  ان یم  یضرور  ۀرابط   ه: چکید 

با    یموجب تقابل ضرورت علّ  یاصل و ورود آن بر عالم انسان  نیاطلاق ا  انیم  نیاست. در ا

فعل و ترک است،    ان یاراده را که قوام آن به امکان انتخاب م  یآزاد  ی اراده است. برخ  یآزاد

  لسوفان یاما در مقابل، ف   دانند؛یمجبر    یمعناهمو ضرورت را    نندیب یم  یناف در ت  ی با ضرورت علّ

مسأله را مورد   نیبه ا  ییعلامه طباطبا  یهاتا پاسخ  می نوشتار بر آن  نی. در ااندرفتهیمدعا را نپذ  نیا

ده  یبررس تب میقرار  اول علامه  راهکار  امکان  نیی .  نسبت    ی نسبت  و  انسان  با  ارتباط  در  اراده 

و جبر به تقابل    ار یتقابل اخت  ل یاو تبد  گریآن در ارتباط با علت تامه است؛ راهکار د  یرضرو

و در   شودیاراده رفع م  یضرورت و آزاد  انیم  یصورت تناف   نیو اضطرار است که در ا  اریاخت

اعتبار  ات یاعتبار  یۀ با کاربست نظر  تینها به    ی بندیپا   ن یاراده را در ع  ی آزاد  ،یو ضرورت 

 . دهندینشان م یضرورت علّ

للامه    فیسل   آزاد بر اسلا  ماان  ۀو اراد   حل تعارض ضلرور  لیّ  یراهکارها(.  1403. )احمد,  فاضلی   ؛محمد,  وبهتاجیک جاستناا:  
 https://doi.org/10.30470/phm.2023.558986.2249،  347-374(،  32)14 . تأملا  فیس  ی طااطاا

 . یسادگاننو  ©دانشگاه زنجان.                                                               ناشر  
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 مقدمه 
علّ  ۀقاعد قاعد  ،یضرورت  از  کلی   ۀفرعی 

هر ممکنی    ،یت یت است. بر اساس قانون علّعلّ

علّ یک  به  محتاج  معلولی  بر  یا  و  است  ت 

ت  میان علّ  ۀضرورت علیّ، رابط  ۀاساس قاعد

معلول .  استای ضروری و وجوبی  رابطه  ،و 

 1«لئوکیپوس»به    تاریخی   نظر  از  یعلّ  جبر

او  مینیز  را    هراکلیتوس   .گرددبازمی با  توان 

دانست،  هم بعضی،  عقیده  اعتقاد  به  ولی 

این   بازسازی  و  احیاء  در  رواقی  فیلسوفان 

داشته عمده  نقشی    2017:  35) اندنظریه 

Salles,) رواقی عصر  در  نظریه  این  رشد    ؛ 

متافیزیکی و فلسفی به خود گرفته است،    ۀجنب 

حالی از    در  پیش  تا  جنبهکه  کلامی  آن  ای 

مورد    داشت انسان  سرنوشت  با  ارتباط  در  و 

می قرار   ,Bobzien)گرفت  توجه 

ف (1998:16 میان  در  م.  نیز    مانسلیلسوفان 

مطرح  متافیزیکی  رویکردی  با  بحث  این 

نقطمی ملاک    ۀشود.  از  بحث  این  شروع 

به   می  «علت »احتیاج  برخلاف  آغاز  شود. 

را   علت  به  نیازمندی  ملاک  که  متکلمین 

می فلاسفه  حدوث  میان  در  مناط  این  دانند، 

  : 1367  ،)میر داماد  عبارت از امکان ذاتی است

یک  (56 که  معناست  این  به  ذاتی  امکان   ،

 

 گذاران مکتب اتمیسم.فیلسوف پیشاسقراطی و از بنیان. 1

  النسبه در ارتباط با وجود و عدم متساویشیء  

یعنی نه وجود برای آن ضرورت دارد    است،

اگر   سبب،  همین  به  عدم؛  نه    « ممکن »و 

قدم بگذارد، نیازمند    «وجود»بخواهد به عالم  

امری خارجی است که این دو کفه را از حال  

تساوی خارج نماید و به سمت وجود متمایل  

لی توسط علت  این ترجیح برای هر معلو  کند.

آن را از حال    ،و علت تامه  شودایجاد می  تامه

ده و  ساوی نسبت به وجود و عدم خارج کرت

اما   ؛نمایدجانب وجود را برای آن متعین می

این خروج از تساوی و سوق به    ،در این میان

رجحان،   نسبت  سمت  یک  از  ناشی  باید 

  عامل جدایی   نکتهدر واقع این    وجوبی باشد.

رقم   را  متکلمین  و  فلاسفه  میان  دیگری 

متکلمین صرف اولویت   که  زند، در حالی می

کافی   نسبت  تساوی  این  از  خروج  برای  را 

ایجی)  دانندمی ج1325،  عضدالدین   ،3:  

وجوبی135 ضرورتِ  بر  فلاسفه  این  (.  بودن 

کنند. وجود این  رائه میهایی انسبت استدلال

  مشکلی ایجاد نخواهد کردنفسه  ضرورت فی

افعال   و  انسانی  اختیار  بستر  در  آن  طرح  اما 

ها و تعارضاتی  ارادی او موجب طرح پرسش 

نقط  آنچه  شد.  خواهد  این    ۀ اساسی  اصلی 

میان   سازگاری  و  تلائم  عدم  است،  تعارض 
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قانون   از  برخاسته  و ضرورتِ  معنای وجوب 

از یکضرورت   در  علیّ  اراده  آزادی  و  سو 

از سویی دیگر است. در این بین برخی    ،انسان

ا انکار وجود ضرورت علیّ از  با  بتدا  فلاسفه 

کر برطرف  را  نزاع  این  در  دهموضوع  و  اند 

اگرچه  شدههمراه  متکلمین  با  نتیجه   اند، 

آن از  متفاوت  نمودهمسیری  طی  را   اند ها 

مس( 35:  1388  ،)فیاضی این  تناسب  أ.  به  له 

یافته    راهبحث از اراده، به علم اصول فقه نیز  

نیز ضرورت علیّ را    است و تعدادی از آنان

اراد با  تنافی  تلاش  در  و  دانسته  آزاده  ۀ 

اند تا با معرفی عنصری جدید و مستقل هکرد

 ، مثال  رایاز اراده، این مشکل را حل کنند. ب

پذیرفته همنائینی  اراده  که  سایر  است  چون 

ایجاد    در نفس  مقدمات فعل به صورت قهری

شود و اگر صدور افعال انسان منسوب به  می

بر . بناشودمی  سلب   اراده باشد، اختیار از انسان

وجود    ،ایشان  نظر دیگری  امر  اراده  از  بعد 

دارد که تحت اختیار و قدرت انسان است و 

تصد  یا  و  نفس  حرکت  را  نام  آن  نفس  ی 

حل مشکل تعارض جبر اند و تنها راهگذاشته

می همین  را  اراده  آزادی  سلب  و   دانندعلیّ 

از  (131:  1ج    ،1376  ،)نائینی دیگر  برخی   .

که در    «سلطنت»نیز با ابداع مفهوم    هااصولی

مف   ۀمیان دارد،  دو  قرار  وجوب  و  امکان  هوم 

پیش  در  حل جدیدی را برای این تعارض  راه

ج  1433  ،)صدرنهند  می این   .(37:    2,  در 

تلاش   پاسخ  کنیممینوشتار  سهتا  ۀ  گان های 

طباطبای به  یعلامه  تعارض  این  به  عنوان  را 

بررسی   مورد  اصولی  و  فقیه  فیلسوف،  یک 

ادل ابتدا  راستا  این  در  دهیم.  ضرورت    ۀقرار 

تبیین  علّ را  نقط   سپس و    کردهی  تبیین    ۀاز 

تلاش  و  مبهم  مفاهیم  تا  شودمی  تعارض، 

در  نماییم  زداییابهام  را  بحث  نیاز  مورد   و 

به پاسخ ی برای رفع  های علامه طباطبای ادامه 

این تعارض خواهیم پرداخت. از این سه پاسخ  

پاسخ   علامه  تنها  کتب  بر  شروح  در  اول 

گرفته  های صورتطباطبایی و برخی پژوهش 

در این زمینه مورد توجه قرار گرفته است که  

ضرورت   و  بالقیاس  امکان  طرح  با  آن  در 

:  1392  ،نصری)  پردازندله میأالغیر به حل مسب

در  17-82 پژوهش (.  این    تطبیقی  یک  در 

ی را  ، نویسندگان، دیدگاه علامه طباطبای زمینه

ببا دیدگاه لایب ررسی قرار داده  نیتس مورد 

ی در طرح  راهکار علامه طباطبایو با توجه به  

ضرورت  با  آن  تنافی  عدم  و  بالقیاس  امکان 

دیدگاه   داده  علامهعلیّ،  ترجیح   اندرا 

همکاران و  تحقیق  (317  :2020  ،)بطحایی   .

تطبیقی دیگری نیز در ارتباط با دیدگاه فخر  

رازی در باب جبر و اختیار و نقدهای علامه  
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شده  انجام  بحث  این  در  اشعری  مسلک  بر 

است و با همین سبک استدلالی و تمسک به 

  ۀ امکان بالقیاس، اختیار انسان را با قدرت مطلق 

)صیدی دهد  خداوند متعال سازگار نشان می

جویی که  و. در جست(75  :2015  ،و همکاران

به پاسخ دوم و سوم    ای صورت گرفت، اشاره

ی در بحث جبر و اختیار یافت  علامه طباطبای 

می  و  این  نشد  گفت  برای توان  قسمت  دو 

مقالاولین  در  قرار    ۀبار  بحث  مورد  حاضر 

ی با  علامه طباطبایه است. در پاسخ دوم،  گرفت 

تیزبینی، تقابل میان جبر و اختیار را غیرحقیقی  

ند و این تقابل  داۀ امور اعتباری میو در حیط

ند و از این  کا تبدیل به اضطرار و اختیار میر

آزاد به    ۀاراد  ۀلأحلی دیگر برای مسطریق راه

آید و در آخرین پاسخ نیز با استفاده  دست می

نظری ظرفیت  دیگری    ۀاز  راهکار  اعتباریات 

د. دو پاسخ  شوبرای حل این تعارض ارائه می

به  تاکنون  ایشان  راهاخیر  برای  عنوان  حلی 

ی  آزاد و بحث ضرورت علّ  ۀ تعارض میان اراد

 مورد توجه محققین قرار نگرفته است.

1 . 
 
ورت عل  یضر

ضروری میان علت    ۀفلاسفه برای اثبات رابط 

به برخی  هایی کردهلو معلول استدلا اند که 

آن میاز  اشاره  ابن ها  اثبات  کنیم.  برای  سینا 

رابط  میاین  ضروری  ممکنۀ  هر  -گوید، 

وجود سه حالت    با  ارتباط   ، در الذاتالوجود ب

است، یا از غیر ناشی    الذاتدارد: یا وجودش ب

شده و یا نه از غیر است و نه از ذاتش. فرض  

  خودش  نه  معنی است، زیرا آنچهاخیر که بی

  گرفته   وجود  غیر  از  نه  و  دارد  وجود  الذاتب

صحیح   نیز  اول  فرض  است.  معدوم  است، 

ب وجودش  اگر  چون  در  نیست  باشد،  الذات 

الوجود نخواهد بود.  این صورت دیگر ممکن

حال اگر نسبت ممکن با آن غیری که وجود  

امکانی باشد، بر  گیرد نیز نسبت  را از آن می

این امکان نیز نیازمند   ،اساس استدلال پیشین 

همین  و  است  دیگر  وجود  دایریک    ۀطور 

ممکنات در تسلسل پیش خواهند رفت، مگر 

ای برسیم که این رابطه میان دو  اینکه به نقطه

شود  ،وجود ضرورت  و  وجوب  به    تبدیل 

 (. 56 :1359 ،سیناابن )

این    ،ی در دو گامعلامه طباطبای  وجود 

در گام    علامهند.  ک ضروری را اثبات می  ۀرابط

خارج    وجودِ  ،اول برای  علتی  را  ذات  از 

می اثبات  استدلال  کماهیت  چنین  ایشان  ند، 

 کنند: می

مرحل1 در  ماهیت  موجود    ، ذات  ۀ (  نه 

معدوم نه  و  و    ؛است  وجود  ضرورت  یعنی 

سلب   ماهیت  از  تحصیلی  سلب  به  عدم 

 شود و این همان معنای امکان است. می

در ارتباط با    ( ممکن بودن ماهیت یعنی2
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 است.  هالنسب وجود و عدم متساوی

( خروج ماهیت از این استواء نسبت و  3

از دو جانب بدون  نه می  ،ترجیح یکی  تواند 

طرف   دو  از  یکی  ترجیح  زیرا  باشد،  سبب 

تواند مستند  بدون مرجح محال است و نه می

به   ماهیت  نسبت  زیرا  باشد،  ماهیت  ذات  به 

 وجود و عدم مساوی است 

نتیجه: این ترجیح باید به امری خارج از  

 ماهیت باشد و آن همان علت است.

طباطبایی   درصدد علامه  دوم  گام  در 

بودن ترجیح  اثبات نظر فلاسفه مبنی بر ایجابی

اولویتِ   کفایت  بر  مبنی  متکلمین  نظر  رد  و 

ترجیح از جانب علت هستند. ایشان در کتاب  

 کنند:چنین استدلال می  هنهای

عدم1 و  وجود  به  نسبت  ماهیت   )، 

است النسبه  وجود  متساوی  اگر  بنابراین  ؛ 

به بدین وسیل معلول  نشود،  واجب  علت  -ۀ 

تساوی   حالت  از  ماهیت  هنوز  که  معناست 

خارج نشده است و در نتیجه احتمال معدوم  

-یجاب بهدر واقع ا  .بودن ماهیت وجود دارد

ماهیت   بر روی  باب عدم  بستن کامل  معنای 

 است.

موجود  2 علتش  وجود  با  معلول  اگر   )

آن  مورد  در  عدم  احتمال  هنوز  ولی  شود، 

س  این  میباشد،  ایجاد  با    شود ؤال  چرا  که 

موجود   ماهیت  ماهیت،  عدم  احتمال  وجود 

 شده است؟  

نتیجه: در صورت وجود احتمال عدم و  

ایجاب علت، می با  توان گفت  عدم رفع آن 

نقش خود را در ترجیح ایفاء ننموده    ،که علت

است و بدون رجحان مطلقِ یکی از دو طرف، 

از سویی دیگر، به    ؛ماهیت موجود شده است

عد امکان  دلیل  وجود،  مطلقِ  رجحان  م 

این  بودن  معدوم و  است  برقرار  نیز  ماهیت 

معناست که وجودِ علت، نقشی در تحقق  بدان

نداشته   بهمعلول  ماهیت  و  صورت  است 

اگرچه   است،  شده  موجود  تصادفی 

و   وانسته به صورت تصادفی معدوم شودتمی

وجود صدفه امری غیرقابل پذیرش و مردود  

 . (58: 1416 ،ی یطباطبا)  در فلسفه است

مقدمات این  به  این    ،با توجه  به  فلاسفه 

می کهنتیجه  لم    :رسند  یجب  لم  ما  »الشیء 

  :اندیوجد« و یا برخی در بیانی رساتر گفته

  لم   بعلته  یجب  لم   ما  الممکن  أن»

 (. 31: تا بی، صدر الدین شیرازی)« یوجد

»الشیء ما لم یجب    ۀمعنای وجوب در قاعد .  2
 لم یوجد«

تصور    مورد  بحث  این  در  وجوب  نوع  سه 

و یک وجوب  ؛  است بالغیر  نوع وجوب  دو 

فلاسفه   میان  در  مشهوری  عبارت  بالقیاس. 
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است که به دو نوع ضرورت و وجوب بالغیر  

   :کنددر هر ممکنی اشاره می

  و   سابق:  بوجوبین  محفوف   ممکن  کلّ»

   .(97 :1380 ،دامادمیر) « لاحق

پیداهمان عبارت  این  از  که  ست،  طور 

مرتب  ابق است و دیگری  س  ۀ یک وجوب در 

که از آن به ضرورت به   لاحق. وجوب لاحق

کنند، به این معناست  شرط محمول تعبیر می

وصفی   به  متصف  که  مادامی  شیئی،  هر  که 

ضرورت   برایش  وصف  آن  ثبوت  است، 

بالضرور کاتب  الکاتب  همانند  ه دارد، 

رازیقطب) وجوب 150  :تابی ،  الدین   .)

ناحی از  که  است  وجوبی  علت  أت  ۀسابق،  ثیر 

می ایجاد  معلول  الدین صدر)  شود برای 

ها،  ( هر دوی این وجوب156  :تا  ، بییشیراز

از    ؛(465  :1367  ،میرداماد)هستند  بالغیر  

و   رتبی  تقدم  سابق  ضرورت  دیگر  سویی 

تأخر رتبی   به  ممکن  ضرورت لاحق  نسبت 

این دو ضرورت معناست که  دارند و این بدان

هم زمانی،  حیث  ممکن  از  معلولِ  با  زمان 

اما   ؛(68-35  :1388  ،فیاضی)  باشندمی

به بالقیاس  عدم  وجوب  و  تلازم  معنای 

انفکاک یک شیء از دیگری است، بنابراین  

هم در معلول محقق است و هم    ، این وجوب

واحد   علت  معلول  دو  در  هم  و  علت  در 

اما وجوب مورد نظر   ؛(549  :1376  ،میرداماد)

سابق   بالغیر  وجوب  بحث،  این  است،  در 

ی بدین مطلب در فصل  چنانکه علامه طباطبای 

مرحل هشتم  سوم  تصریح    الحکمهنهایهۀ 

 (. 159 :1416 ،ییطباطبا) ندکمی

ی با اراد .  3
 
ورت عل  آزاد ۀتعارض ضر

تحت    ۀاراد که  است  ممکن  امری  انسان 

یکی از    است.ممکنات    ۀ حکمرانی قوانین عام

قوانین  علّ   ۀقاعد  ، این  »الشیء ضرورت  یا    ی 

است.   یوجد«  لم  یجب  لم  ما  )الممکن( 

انسان، محکومِ ضرورتِ حاصل    ۀبنابراین اراد

و   است  قاعده  این  معنای  از  با  این ضرورت 

دارد منافات  اراده  آزادی  و   ،صدر)  اختیار 

(. قوام اراده به آزادی و امکان 30  :2ج ،  1433

-؛ اگر اراده بهاست انتخاب میان فعل و ترک  

عنوان امری ممکن، معلول امر دیگری باشد،  

ضرورت علیّ، صدور اراده امری   ۀطبق قاعد

بایستی   فاعل  یعنی  بود،  خواهد  ضروری 

بهضرورتاً این ضرورت  و  نماید  اراده  معنای   

است مختار  فاعل  در  انتخاب  امکانِ  به  نفیِ   .

ضروری صورت  در  دیگر  بودنِ عبارت 

فاعل   اراده،  به  نسبت  انسان  اراده،  صدور 

چون در واقع وجوب در تقابل    ؛مجبور است

با امکان قرار دارد، امکانی که توانایی انتخاب  

می فراهم  را  فاعل  معنای    .کندبرای  بنابراین 

به  آزاد است.    ۀضروری، نفیِ امکانِ اراد  ۀاراد
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می نقطنظر  همان   ۀرسد  ما  بحث  آغازین 

تعریف اراده و اختیار است تا از این رهگذر  

مواجهه ریشهبتوان  و  صحیح  این  ای  با  ای 

 موضوع داشت. 

 تعریف اختیار  -3-1

  شدت   به   که هستند  ایکلمه  دو  اراده  و  اختیار

  در   دلیل  همین   به  و  بوده  معنایی  ابهام  دچار

  اما  ؛شوندمی  استعمال   هم  جای به   زیادی   موارد

  که   دارد  وجود  دو  این   میان  دقیقی  هایتفاوت

مسیر و پاسخ    راهیابی   در  را   ما   هاآن   به  توجه

 . دکن می به اشکالات یاری 

برخی اعتقاد  به  امری   عنوانبه   اختیار، 

  این   واقع  در  ؛ است  شده معرفی  اراده  ازاخص 

  ۀماد  از  که   اختیار  لغوی  معنایبه  توجه  با  عده

  آن  ارتباط   و از  است  برگزیدن  معنای به  « خیر»

  است،  نیکی   معنایبه که « خیر» دیگر معنای با

 امر گزینش  ، اختیار که اندرسیده نتیجه این  به

 :1406  ،رازى)  است  خیر  و  مصلحت  دارای

  براهین   برخی  طرح  با  نیز  دیگر  ایعده   . (360

  اختیار  مرجح،  بلا   ترجیح   ۀاستحال  مانند  فلسفی

  رازی،)  انددهکر  تعبیر  خیر  انتخاب  به  را

رغم  رسد علیبه نظر می .  (375  :15ج  ،1420

مفهوم   دو  اراده  و  اختیار  معنایی،  تقارب 

  اختیار نوعی قوه و مستقل از یکدیگر هستند؛ 

است  ۀملک انسان  در   امری  بنابراین   ؛انتخاب 

 بدون حتی خاطر. به همیناست  اراده سابق بر

را    انسان   توانیممی  ما  ای اراده  هیچ   صدور

بدانیم. دو تعریف شایع میان    مختار   موجودی

کاملاً  نیز  فلاسفه  و  به متکلمین  را  اختیار   -

می تعریف  قوه  یک  متکلمین    .ندکنصورت 

تعریف اختی  ترک  و  فعل  صحت  به  را  ار 

   :گویند اختیار یعنیاند و فلاسفه میدهکر

 ،الااغنوى  و الرازی  )   « ی عل   لم   یشأ   لم   إن   و   فعل   شاء   إن » 

1381:  207 ) .   

شرطیه    ۀ صورت جملتعبیر فلاسفه که به

تعریف   در  بیشتری  ظهور  است،  شده  بیان 

ی  . علامه طباطبایعنوان یک قوه داردار بهاختی 

دو   هر  استفاده  تعبی از  اختیار  تعریف  در  ر 

کرده  د، اما ایشان به همین نقطه اکتفاء نکن می

صراحت با  را  اختیار  یا    به  و  و  فعل  امکان 

می تفسیر  طباطبایی    .ندک قدرت  در  علامه 

جمعبه  الاعتبارات  ۀرسال این  عنوان  بندی 

 : دگویبحث می

  « القدره   هو   و   لی عل   الإمکان   )الاختیارهو( بالجمیه    و »   

  . ( 371  :1428  ، طااطاای  ) 

تنها  دهد که نهوضوح نشان میاین بیان به

اختیار قبل از اراده است، بلکه اختیار یک قوه  

وانایی انتخاب و قدرت بر فعل  اختیار ت  .است

فاعل    است میان  تقابل  ایشان  به همین جهت 

ملکه  و  عدم  تقابل  شبیه  را  مضطر  و  مختار 
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فاعل    ؛(370:)همان  دانندمی که  معنا  بدین 

مختار فردی است که توانایی انتخاب دارد و  

رغم امکان  فاعل مضطر فاعلی است که علی

آن   از  حاضر  حال  در  توانایی،  چنین  داشتن 

بینایی    ۀمحروم است، همچون فرد بینا که ملک

فرد   و  دارد  محروم را  ملکه  این  از  که  نابینا 

ی  همین سبب است که علامه طباطبایاست. به

  :داندانسان را در این مختار بودن مضطر می

« الاختیار   بأصل   الاتصاف   و   التیاس ف    مضطر   فهو» 

 . ( 370  :10ج   ، 1390  ، طااطاای  ) 

این   انتخاب همچون    ۀاختیار و قوچون 

بینایی به او اعطاء شده است و بدون دخالت  

گرفته   قرار  او  وجود  در  انسان  خواست  و 

بهاست اختیار  ،  با  تعارضی  هیچ  خاطر  همین 

همان ندارد؛  داشتن  انسان  در  انسان  که  طور 

نمی این سبب  و  شود که  بینایی مضطر است 

شاهد   است.  مجبور  دیدن  در  انسان  بگوییم 

است که ایشان اختیار انسان را    آناین مدعا  

تکوینی می»حری  اختیاری  تکوینیه«  ند، داه 

یعنی خلقت انسان بر مختار بودن او بنا نهاده  

 (. 370  :10ج ،1390 )همان، شده است

 تعریف اراده  -3-2

معمول،  بهفلاسفه   کیفیات  طور  از  را  اراده 

فصل ی نیز در ؛ علامه طباطبایدانندنفسانی می

از مرحل را    هنهایششم کتاب    ۀ پانزدهم  اراده 

عنوان کیف  عنوان یکی از مقولات و تحت به

می مطرح  ابت علامه  د.  کن نفسانی  این  در  دای 

می نقل  ملاصدرا  از  معنای  کبخش،  که  ند 

واراده است  واضح  عقل  نزد  یافتن  ،  لیکن 

گر حقیقت آن باشد بسیار  تعبیری رسا که بیان

است به دشوار  خاطر  ؛  به  ابت علامه  همین  دا 

دارد  او بیان می  .دپردازتعریف سلبی اراده می

شهوت و میل نیست چون گاهی ما    ،ارادهکه 

دلیل   به  ولی  داریم  چیزی  خوردن  به  میل 

  کنیمضرری که برای ما دارد آن را اراده نمی

اکید   ،اراده  .(121  :1416  بایی،ط طبا) شوق 

نیست حاشیعلامه  چون    ؛هم    کفایه   ۀدر 

فرمایند که شوق به اعیان و افعال اختیاری  می

که اراده فقط به افعال  گیرد، در حالیتعلق می

می تعلق  همین اختیاری  و  شوق  گیرد  طور 

ممکن است به فعلی که مستحیل است تعلق  

اراده اما  کند،  تعلق    پیدا  ممکن  فعل  به  فقط 

 (.77 :تابی بایی،ط)طبایابد می

طباطبای نفس  علامه  که  است  معتقد  ی 

انسانی صورت جوهری مجردی است که در  

نفس انسانی علت    ؛مقام فعل به ماده تعلق دارد

فاعلیت،   این  و  است  انسان  افعال  فاعلی 

به این معنا که هر فعلی    ؛فاعلیت علمی است

اب باید کمالتدا تصور میرا  بعد  و  بودن کند 

کند تصدیق  را  نفس  برای  فعل  این    .آن 

  ، تصدیق یا علم به کمال، موجب ایجاد شوق
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نیز   اراده  و  شده  اراده  به  منتهی  هم  شوق  و 

فعل   همان  یا  عضلات  حرکت  موجب 

قبل از    ۀاراده آخرین مرحل  ،شود. بنابراین می

اینکه اراده بعد از   با توجه به  .تحقق فعل است

کمال به  ایجاد  علم  فاعل  برای  مراد  بودن 

توان گفت که اراده امری اخص  شود، میمی

و   فعل  به  نسبت  اختیار  زیرا  است،  اختیار  از 

ار ولی  بود،  مساوی  به  ترک  توجه  با  اده 

ایجاد  علمی  جانب  ترجیح  به یک  فقط  شده 

است نهایی    ؛منحصر  اراده    علامهتعریف  از 

   :چنین است

 ل عیه لالم   هو   بما  العالم   ال الل   اقتضاء   حیثیة   فالإرادۀ » 
 (.76تا:  ب    طااطاای ، ) « لذاته   الملائم 

آنچه بیان شد در مورد چیستی و ماهیت   

اراده بود و در ادامه به تغییر در نگاه علامه در  

هستی حیث  با  اشاره  ۀشناسانارتباط  ای  اراده 

ذهنی  می وجود  بحث  در  ملاصدرا  کنیم. 

اطلاق کیف نفسانی بر وجود    :گویدمی  اسفار

است تسامح  باب  از  الدین صدر)  ذهنی 

ی  . علامه طباطبای( 280  :1ج  ،1990،  شیرازی

نام ملاصدرا    کفایه  ۀدر حاشی به  بدون اشاره 

دهد و  این قول را به برخی اهل نظر نسبت می

پذیرد، و از آن در بحث اراده بهره  آن را می

، کیف  برد و اراده را همچون وجود ذهنیمی

نمی علامه،  د.  داننفسانی  نظر  اراده صفتی  از 

نی  مستقل  و  ضمیمه  موجود  نفس  به  که  ست 

آن فاعلیت نفس تکمیل    ۀ وسیلباشد تا بهشده

در واقع اراده وجودی رابط، در ارتباط   ؛ شود

برای اثبات این  بایی  ط علامه طبابا نفس است.  

   :ندکمی ، چنین استدلالمطلب

اراده امری است که هم بر واجب حمل   -1

 ؛ شود و هم بر ممکن می

بر ممکن حمل هر   -2 شود و    آنچه که هم 

مندرج تحت هیچ  واجب  بر  از  هم  یک 

تواند کیف  )بنابراین نمی  مقولات نیست

در   نفسانی  کیف  چون  باشد،  نفسانی 

مقولات است(، پس نه جنس دارد    ۀزمر

 ؛ و نه فصل

فاقد جنس و فصل است، منتزع    هر آنچه -3

است از    ؛ از وجود  امری  اراده  نتیجه  در 

 سنخ وجود است. 

دیگر در استدلال خود  یک گام    علامه

کند که  این استدلال ثابت میبا    و  دداربرمی

اراده از سنخ ماهیات نیست و از سنخ وجود  

  ، ولی اینکه از چه سنخ وجودی است  ،است

نمی به کندثابت  بعدی  همین ؛  گام  در  خاطر 

اراده   وجود  بودن  رابط  اثبات  به  ایشان 

 : پردازندمی
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دا -1 نفس  از  مستقلی  وجود  اراده  شته  اگر 

)نه فی    نفسه باشد، این وجود، وجود فی

 ؛ غیره( خواهد بود

 ؛نفسه دارای ماهیت استوجود فی -2

مندرج    اگر -3 باشد،  ماهیت  دارای  اراده 

این   و  است  مقولات  از  یکی  تحت 

آن استدلال  خلاف  در  که  است  چیزی 

گیریم  پس نتیجه می  ؛اول به اثبات رسید

از   و  نفس  وجود  به  موجود  اراده  که 

 . استاطوار آن 

 د  کن أکید میت بایی ط علامه طبا

 و  المریدۀ  الذا    بین   رابطة   حقیقیة   حیثیة   الإرادۀ   ان » 
  . ( 78  :تا ب  ،  طااطاای )   « بها   القائم   فعیها 

ب ارادهدااین  که  معناست  وجود  ن   ،

به انسانی  با نفس  -رابطی است که از یکسو 

اش مرتبط است و از سویی  عنوان علت فاعلی

مر ارتباطی  دیگر  یعنی  است،  فعل  با  تبط 

 سویه دارد.  دو

  ۀی در مسللللهلای عممله اطلااطلایحل اهر .  4
 
 
ورت عل  ی و آزادی ارادهضر

مواجههطباطبای   علامه  چندی  با  ای  سطحی 

ۀ اختیار دارند که  لأی و مسبحث ضرورت علّ 

توان پاسخی مستقل به  ها را مییک از آنهر

های  . از میان پاسخاین اشکال به حساب آورد

ه محققین قرار  حل اول مورد توج آتی تنها راه

راه دو  به  و  اشارهگرفته  دیگر  نشده حل  ای 

امر    ؛است این  علامه علت  که  است    آن 

در  طباطبای را  پاسخ  دو  این  مسائل ادامۀ  ی 

علّ ضرورت  با  ن مرتبط  مطرح  به   کردهی  -و 

محققین  همین  دید  از  مانده   پوشیدهخاطر 

 است.

ورت و امکان بالقیاس  ۀمرحل -4-1  اول: ضر

به طباطبایی  رابطعلامه  ضرورت    ۀصراحت 

می  یعلّ او  افعال  و  انسان  در  ولی  پذیررا  د، 

با    است  معتقد تنافی  هیچ  ضرورت  این  که 

ا ندارد.  انسان  اختیار  و  اراده  نظر آزادی  ز 

امکان    علامه،  و  ضرورت  نظام  جهان  دو  بر 

 ند.هستحاکم است و این دو نظام در طول هم  

 و هاآن معالیل  و تامه علل میان ضرورت نظام

  ها آن  معالیل  و  ناقصه  علل  میان  امکان  نظام

این   برقرار   علامه   توسط  بیشتر  مبنا  است. 

  است  گرفته  قرار   بسط  و  کیدأت  مورد  یطباطبای

به شناخته  همینو  ایشان  نام  با  بیشتر  خاطر 

ریشه  ؛ شودمی را  اگرچه  سخن  این  های 

 :توان در کلمات ملاصدرا نیز مشاهده کردمی

این فعل در  باشد ولا فعل برای بنده ثابت م  »  غیر، لکن 

ارتااط با اسااب بعید و لال  نسات وجوب  دارد و در ارتااط  

دارد  امکان   نسات  او  لیم  و  قدر   و  بنده  خود    « با 
 (. 4:310ج  ، 1366  ، الدین شیرازی صدر ) 

ی در ابتدا با استدلالِ زیر علامه طباطبای 
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اثبات   عالم  در  را  ضروری  نظام  وجود 

 کنند: می

حادثی   -1 هر  و  است  حادث  ممکنی  هر 

 است؛ نیازمند به علت 

مادامی که نسبت معلول به وجود و عدم  -2

شد نخواهد  موجود  باشد،   ، مساوی 

جانب   از  ترجیح  نیازمند  معلول  بنابراین 

 ؛ علت است

اگر معلول بدون ترجیح وجوبی موجود   -3

تعیین    ،شود بدون  که  معناست  این  به 

جانب وجود از سوی علت، موجود شده  

که    ؛است است  این  مانند  نتیجه  در 

و   ،معلول باشد  یافته  وجود  علت  بدون 

ابتدایی ماست که هر   این خلاف فرض 

 حادثی نیازمند به علت است. 

ترجیح   نیازمند  معلولی  هر  بنابراین 

این   و  است  خود  علت  جانب  از  وجوبی 

و   تامه  علت  میان  و وجوبی  ارتباط ضروری 

برقرار است    1ج   ،1374  ، ی یطباطبا)  معلولش 

  اجزای  اما نسبت میان همین معلول و  ؛(166:

ناقصه علل  یا همان  تامه  است  ، علت  .  امکان 

چنین    علامه خلف  برهان  با  را  مطلب  این 

 ند: ک اثبات می

ناقصه   علل  با  معلول  میان  نسبت  اگر 

-. ضروریامکان نباشد، پس ضرورت است

بودن این نسبت به این معناست که علت تامه  

-مورد نیاز نیست و امری زائد است، در حالی

تامه   علت  زیرا  ماست  فرض  این خلاف  که 

عل از  متشکل  آن  امری  وجود  و  ناقصه  ل 

شده فرض   ؛ (167  :)همان  است ضروری 

اراد اگر  راا  ۀبنابراین  وجود    نسان  یک  که 

اش و عدم  ، در ارتباط با علت تامهاستممکن  

آن   صدور  بگیریم،  نظر  در  مانعی  هرگونه 

و اگر در ارتباط با خود    ، امری ضروری است

ممکن  امری  آوریم،  نظر  در  را  آن  انسان 

اساسی نیز همین است که    ۀخواهد بود و نکت 

مطرح   انسان  با  ارتباط  در  اراده  و  اختیار 

بنابراین صدور اراده از انسان امری    ؛شوندمی

عنوان  وری و وجوبی نیست، زیرا انسان بهضر

العل» دارد،    ۀ رابط  ه« جزء  اراده  با  امکانی 

  ؛ خارج است  بنابراین ادعای ابتدایی تخصصاً

بر این اساس بود که اگر اراده  زیرا آن ادعا  

انسان صادر به صورت وجوبی و ضروری از 

آزاد معنای خود را    ۀشود در این صورت اراد

از دست خواهد داد، اما با این بیان روشن شد 

 که صدور اراده از انسان امری ممکن است.  

 بررسی  نقد و  4-1-1

اشکال   علامه  بر  تعریف دهکربرخی  که  اند 

است غیرمانع  بالقیاس  امکان  به  اگر    ؛اختیار 

اختیار را به امکان بالقیاس تعریف نماییم، در  
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افتد،  این صورت تمام اتفاقاتی که در عالم می

خواه اختیاری و یا جبری و یا اضطراری، در  

گیرند، چون هر  ی جای میامور اختیار  ۀحیط 

ناقصه  ایحادثه علت  اجزای  به    ، اشنسبت 

نهایت   در  و  دارد  بالقیاس  امکان  نسبت 

 : توان نتیجه گرفتمی

لنوان های  که از سوی ایشان به ة نمونه با این ملاک، هم » 

 مثلاا   ؛ شود برده شده، اختیاری م  افعال اختیاری انسان نام 
ها  معیول لنوان یک  از  انسان نسات به بیندی قامت خود به 

قدی، فعل ... بنابراین بیند   است   ه در جهان هست ، جزء العی 

 .( 296 :1395 ، رحیمیان )  « شود اختیاری انسان م  

رسد این اشکال از خلط مفهوم  به نظر می

بال  امکان  مصداق  است.  و  شده  ناشی  قیاس 

ا ی اختیار و اراده را در ارتباط بعلامه طباطبای

-داند و این به انسان دارای نسبت امکانی می

  ؛ نیستمعنای همسانی مفهومی اراده و امکان 

واژه به  واژه  یک  مستلزم تعریف  دیگر  ای 

یگانگی مفهومی آن دو است. اختیار و اراده  

معنای  . اختیار بهدر نظر علامه تعاریفی دارند

امکان فعل یا قدرت بر انجام آن است و اراده  

  .گزینش جانب دارای خیر توسط فاعل است

اراده  این دو تعریف،   و  اختیار  مفهوم  بیانگر 

هستند و این دو مفهوم، مصداقِ نسبت امکان  

-همین باشند. بهدر ارتباط با انسان میبالقیاس  

خاطر از ابتدا اختیار و اراده به امکان بالقیاس  

نشده این تعریف  تا  شود.  اند  اشکال  گونه 

ب نسبت  اگرچه  قامت  بلندی  انسان بنابراین  ه 

اما دارد  بالقیاس  هیچ  امکان  فعل  به  وجه 

چون  نیست،  یعنی    اختیاری  اختیار،  مفهوم 

  ؛کندامکان و قدرت بر فعل، بر آن صدق نمی

چون انسان به عنوان فاعل مختار قدرتی بر آن  

ندارد، اگرچه بلندی قامت در ارتباط با انسان، 

بالقیاس   امکان  نسبت  دارای  اراده،  همچون 

 است.

راهکار   این  که  است  این  دیگر  اشکال 

است، ولی  علامه اگرچه فی حد نفسه صحیح  

نیست  ۀکنندحل وجوب  ؛مشکل  اگر  ،  زیرا 

به نیز  اراده  و  باشد  جبر  جزء  مساوی  عنوان 

اخیر علت تامه امری ضروری و واجب باشد،  

اراد صورت  این  و    ۀدر  جبری  امری  انسان 

نسبت   و  بود  خواهد  انسان  اختیار  از  خارج 

مفید   فاعل  به  اراده  یا  اراده  به  فعل  امکانی 

بود بهنخواهد  دیگر؛  با    ،عبارتی  انسان  فعل 

ب  اراده  جزء هانضمام  تامه،    عنوان  علت  اخیر 

امری ضروری است، حال اگر خود اراده نیز  

در ارتباط با علت تامه امری ضروری و خارج  

از اختیار باشد، در این صورت فعل صادر از  

اراده بودچنین  نخواهد  اختیاری  فعل  نیز    ای 

 (. 188 :1377 ،سبحانی تبریزی وخمینی )

ی نسبت وجوب و امکان علامه طباطبای

می هم  طول  در  نسبت  دو  در را  نه  و  دانند 

خاطر این دو نسبت با هم  همین ؛ به عرض هم
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وجوبی نسبت  و  نیستند  تنافی  و  تضاد    ، در 

ا  عکس. برکند و بنسبت امکانی را ابطال نمی

نسبت وجوبیِ اراده به علت تامه،    این مقدمه،

نمی به  موجب  آن  امکانی  نسبت  که  شود 

برود میان  از  همین    .انسان  علاممه  به  دلیل 

می و  همان  :دکن تصریح  فعل  نسبت  که  طور 

دائماً  ،ترک انسان  به  است،   نسبت  مساوی 

ترک، در طور یکی از دو طرف فعل و  همین 

طور ضروری متعین  نسبت با علت تامه نیز به

 علاوه  .(20 :11ج ،1390 ،طباطبایی) شودمی

با  نسبت  و  ارتباط  در  اختیار  و  اراده  این،  بر 

مطرح   بهانسان  نه  و  از  است  جزئی  عنوان 

  ،در واقع نسبت اراده با انسان  .علت تامه  ۀسلسل

امری بالاصاله است و نسبت آن در بستر علل  

و اگر نسبتی بخواهد    است  تامه امری بالعرض

این نسبت امکانی    ،نسبت دیگر را ابطال نماید

 است که بر نسبت وجوبی تقدم دارد. 

از دوگان  ۀ مرحل  -4-2 عطور  اختیار»  ۀ دوم:  و  به    «جطر 
 «اضطرار و اختیار»

یک از آثاری  که در هیچ  ه راهکار دیگر علام

حلی  عنوان راه، بهکه در این زمینه نگاشته شده

ی بدان توجه نشده است، برای اشکال جبر علّ

اضطرار    ۀجبر و اختیار به دوگان  ۀتبدیل دوگان

اختیار   معتقد  است؛و  ایشان  که    است  زیرا 

تقابل رایج میان فعل جبری و اختیاری، ناشی  

از یک تمایز ماهوی و حقیقی نیست، بلکه از  

 . استنشأت گرفته های اعتباری تفاوت

تمایز افعال مختلف، ناشی    از نظر علامه

   :هاستهای آن فاعل ۀاز تمایز صور نوعی

 ه   جوهریّة،   نولیّة   صور   اختلافها   لیى   الأجسام   ف   » 
 طااطاای ،)   « الأنواع   باختلاف   المختی ة   للآثار   ماادئ 

1416:  107 ) .   

مایزِ    ،فعل و اثر  ،یدر نظر علامه طباطبای 

افعال ارادی و    ، انسان و حیوان  ۀصورت نوعی

یافت   انواع  سایر  در  که  است  احساس 

بنابراین   ؛(369  :1428  بایی،ططبا)شودنمی

انواع  می سایر  حرکات  که  گفت  توان 

نباتات  و   ،همچون  انسان  این  و  نیست  ارادی 

خود،    ۀحیوان است که بر اساس صورت نوعی 

به   و  است،  ارادی  افعال  و  حرکات  دارای 

به   را  انسان  و  حیوان  دیرباز  از  جهت  همین 

بالاِ  نامی حساس متحرک  راده تعریف  جسم 

 اند. کردهمی

بر اساس همین تفاوت، دو نوع فاعل در  

می تعریف  فاعل فلسفه  و  بالطبع  فاعل  شود؛ 

بالقصد. فاعل بالطبع فاعلی است که از طبیعت  

می سرچشمه  شیء  و یک  ملائم  و  گیرد 

سازگار با ذات او نیز هست و بدان فعل یا علم  

نیست،   فعل  صدور  منشأ  او  علم  یا  و  ندارد 

برای   احراق  یا خاصیت  و  نباتات  مانند رشد 

در    ؛(407  :2ج  ،1379  ،السبزواری)  آتش 
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که علم به فعلش دارد و این  را  فاعلی    ،مقابل

م فعل  آن  صدور  در  استؤعلم  فاعل    ،ثر 

می بالقصد  شرط      .نامندبالقصد  فاعل  دیگر 

 فاعل باشد   ۀاین است که فعل مسبوق به اراد 

اگر    .(223  :2ج  ،1990،الدین شیرازی صدر)

فعل او مسبوق به اراده    باشد ولی  فاعل علمی

بالجبر می فاعل  را  آن  ایننباشد،  مثل    نامند، 

نماین  کاری  انجام  به  مجبور  را  انسان  د، که 

بودن، در کنار  فاعل بالجبر به دلیل غیرارادی

طبقه بالقسر  و  بالطبع  میفاعل    شود بندی 

(. این تقسیم مشهور از  419  :1373  ،اللوکرى)

اسلامی    ۀفواعل مختار و مجبور در سنت فلسف 

طباطبایاست علامه  اما  نقطه،  این  از  راه  ی   ،

ۀ فعل اختیاری را  دایرد و  کن خود را جدا می

می که  دهگسترش  را  فعلی  ایشان  د. 

غیراختیاری   باشد،  اراده  به  غیرمسبوق 

همچون  می را  غیراختیاری  فعل  اما  دانند، 

نمی جبری  فعل  معادل    علامهدانند.  مشهور، 

ۀ  ملاک فعل اختیاری را نشأت گرفتن از اراد

بهانسان می   الحکمهنهایهخاطر در  همینداند، 

بر    دگویمی متوقف  مختار،  فاعلِ  فعلِ  که 

است در 121  :1416  ، ییطباطبا)  اراده  و   )

به این مطلب    الانواربحارخود بر کتاب    حاشیۀ

   کرده است:تصریح 

تصدیقِ »  و  تصور  از  بعد  و  است  اختیار  مناط  اراده 
 «گیردم  اجمال  یا ت صیی  از یک ش ء بدان تعیق  

 (. 224  :5ج   ، 1403  ، مجیس  ) 

اختیاری،    فعل  ایشان،  نظر  در  بنابراین 

گونه  فعلی است که صادر از اراده باشد. همان

  اختیار   اشاره شد، ایشانکه در تعریف اختیار  

  در   که  دانندمی  انسان  برای  نفسانی  وصفی  را

در   یابدمی  معنا  ترک  و  فعل  با  ارتباط و 

 :دگویتعریف آن می

  الإمکان :  ه بالجمی   و ...  الترک،   و   لی عل   خارجا   الإنسان   صیوح » 

  ( 371  :1428  ،   طااطاای)   « القدره  هو   و   لی عل 

  نویسد:یهمین مطلب م  ۀو در ادام

  لم   یشاء   لم   إن   و   فعل   شاء   إن   بحیث   یکون   أن   هو   الاختیار » 

 (.جا )همان  « ی عل 

بنابراین در تعریف اختیار تساوی نسبت   

تر امکان فعل  به فعل و ترک و یا به بیان دقیق

یعنی مختار کسی است    ؛و ترک نهفته است

مقابل،   در  دارد،  را  آزاد  انتخاب  توانایی  که 

فاعلیت اشیائی مانند آتش قرار دارد، که در  

  ؛ فعل خود مثل سوزاندن، هیچ اختیاری ندارد

گیرد؟ این  ونه صورت میاما این انتخاب چگ 

اراده    .گیرداراده صورت می  ۀ وسیلانتخاب به

بودنِ یک فعل برای ۀ تصدیق به مفیدنیز نتیج

این همان علمی است که و  در    انسان است، 

گفتیم سخن  آن  از  بالقصد  در    فاعل  که 

مباحث آتی بیشتر بدان خواهیم پرداخت. بر 

اساس   دو دست   علامه،این  به  را  ارادی  ه  فعل 
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معنای خاص  کنند: فعل اختیاری بهتقسیم می

ترجیح فعل   ، در فعل اختیاری ؛و فعل اجباری

ترک مانند    ،یا  است،  فاعل  خود  به  مستند 

خوردن نان در هنگام گرسنگی و یا نخوردن  

ولی در    ؛آن به دلیل اینکه ملک دیگری است

فعل اجباری این ترجیح مستند به یک عامل 

فاعل است و    ۀهنوز به اراد  اما خارجی است،  

در    باییط علامه طبا  .شوداو صادر می  ۀاز اراد

  :دنویسمی المیزان

 از  یکى   در   اگر   که   است   ترازو   ة ک    دو   ة منزل ه ب   ارادى   فعل » 

 فعل . کند نمى  پیدا  رجحان  دیگرى  بر  نیندازند،  سنگى  ها آن 
  لیمى،   رجحان   اینکه   از   بیش   شدنش   ارادى   در   هم   ارادى 
  از   را   فالل   و   کند   سنگین   را   ترک   یا   و   انجام   از   طرف   یک 
 این  و   خواهد، نم    دیگرى   چیز   درآورد،   سرگردانى   و   حیر  
  که   چیزى.  هست   دو   هر   اجاارى   و   اختیارى   فعل   در   رجحان، 
  فالل   خود   را   طرف   دو   از   یکى  ترجیح  اختیارى   فعل   در   هست 
  این  اجاارى  فعل   در ولى  دهد،م   آزادانه  هم  آن  و  دهد، م  

 :1ج  ، 1374  ،  یطااطاا )  « دهد نم    آزادانه   را   ترجیح 
166 ). 

ت  نکته  این  بر  ایشان  واقع  کید  أ در 

امی فعل  در  که  مختار  کنند  هنوز  ما  جباری 

ولی انتخاب  گزینه  هستیم،  برای  ما  های 

استمحد شده  توسط    ود  محدودیت  این  و 

ا  ام  ؛ یک عامل خارجی صورت گرفته است

اراده    ۀ وسیلملاک فعل اختیاری که انتخاب به

  درعلامه    .است، کماکان در آن موجود است

کهیم  رساتر  بیانی  به  اسفار  ۀحاشی    گوید 

  ۀ مرحل در اجبارکننده در فعل جبری، شخص

  او  ۀاراد  به  و  کندمی  تصرف  فاعل  علمِ

-اختیاری  ملاک  که  ایاراده  ،ندارد  دسترسی

   :است فعل بودن

 تأثیر  أن   و   - إرادی   فعیه   لیى  المجاور   ال الل   فعل   أن » 

 لیى  المتقدم   العیم   مرحیة   ف    هو   أنما   إجااره   ف    المجار 

 :6ج  ، 1990  ،شیرازی  صدرالدین )   « الإرادۀ   مرحیة 
318 ). 

که    گیردعلامه نتیجه میبر همین اساس   

تقسیم مشهور فعل به جبری و اختیاری، تقسیم  

اختیاری   و  جبری  فعل  زیرا  نیست،  حقیقی 

تفاوت حقیقی و ماهوی ندارند و در نتیجه دو 

اختیار،   و  از جبر  بحث  و  نیستند  مستقل  نوع 

، چون در بحث فلسفی از  یستبحثی فلسفی ن 

که تمایز  شود، در حالیامور واقعی بحث می

  ،ی یطباطبا)تمایزی واقعی نیست    ، این دو فعل

اشکالی را    علامه(. در ادامه  166  :1ج  ،1374

تمایز   امکان  فعل  برای  گونه  دو  این  میان 

می  علامه،دکن مطرح  نظر  در  فعل    .  در 

فاعل لحاظ می شود، ولی  اختیاری مصلحت 

ف مصلحت  اجباری  فعل  توجه  در  مورد  اعل 

خاطر در فعل اختیاری  همینگیرد، بهقرار نمی

عقلاء فاعل را مستحق مدح و ذم و یا ثواب و  

که چنین استحقاقی  دانند، در حالیعقاب می

در فعل اجباری وجود ندارد. ایشان در پاسخ  

گویند که این تفاوت امری صحیح است  می
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و کیدی  أت  ولی ذاتی  تمایز  عدم  بر  دوباره 

-؛ زیرا آنچه به حقیقی این دوگونه فعل است

امری  واقع،  در  شد،  ذکر  تفاوت  عنوان 

برای   عقلاء  ایشان  بیان  به  است؛  اعتباری 

گیرند و اجتماع انسانی کمالاتی را در نظر می

باشدرا  اعمالی     ،که در راستای آن کمالات 

می میمدح  ثواب  مستحق  و  و  نمایند  دانند 

ده و  کرذم    ،ها باشد اعمالی که در تقابل با آن 

می عقاب  حُمستحق  این  و  قبح  دانند،  و  سن 

اعتبارات عقلایی است که آن را مصلحت و  

می نیز   ؛نامندمفسده  شد  ذکر  آنچه  پس 

تمایزی حقیقی و واقعی نیست تا بر اساس آن  

اختیار   و  جبر  حول  در  فلسفی  بحثی  بتوان 

 (. 171 :1387 ،ی یطباطبا) سامان داد

که پاسخ به آن ضروری است،    پرسشی

چگونگی راهگشایی تقابل اضطرار با اختیار  

ی و آزادی  ناسازگاری ضرورت علّ  ۀلأاز مس

آنچه  است.  بیان    اراده  نزاع  محل  تحریر  در 

ی موجب رفع  این است که ضرورت علّ   ،شد

های مختلف پیش روی فاعل مختار و  گزینه

گزینهکرمحدود   یک دن  به  او  مقابل  های 

خارجی صورت  مورد است که توسط عامل  

محدودمی این  و  گزینهپذیرد  های  شدن 

اراد با  تعارض  در  امکان    ۀ انتخاب  و  آزاد 

ی با  اب فاعل مختار است. علامه طباطبایانتخ

جبر با  اختیار  تقابل  و   ،تغییر  اراده  تقابل  به 

میان   از  را  نزاع  محل  واقع  در  اضطرار، 

همانبرداشته که  اند.  ملاک  بیان  گونه  شد، 

بودن آن به اراده است؛  فعل اختیاری مسبوق

فاعلی  همین به هم  بالجبر  فاعل  حتی  خاطر 

می انتخاب  اراده  اساس  بر  که  کند،  است 

محدود  را  او  اختیار  خارجی  عاملی  اگرچه 

اوست که انتخاب    ۀهنوز اراد  ست اماده اکر

 کند. می

واقع   طباطباییدر  بودن منحصر  علامه 

که   مادامی  را  گزینه  یک  در  انسان  انتخاب 

دانند،  انسان دخیل است، معادل جبر نمی   ۀاراد

محقق   صورتی  در  جبر  ایشان  بیان  در  بلکه 

ای از  شود که انسان انتخابی نکرده و ارادهمی

ایجاد   در  فعالی  نقش  هیچ  و  نشده  صادر  او 

ندارد فلسفی    ؛فعل  ادبیات  در  حالت  این 

عنوان مثال اگر  ؛ بهمعادل اضطرار است  علامه، 

فردی را به سوی مکانی بکشانند به صورتی  

ای از  که او در این عمل هیچ دخالتی و اراده

خود ندارد، در این صورت است که عمل او  

بنابراین انحصار    .غیرارادی و اضطراری است

متعلق اراده که از ضرورت علّی نشأت گرفته  

و   اختیار  به  اختیار  و  جبر  تقابل  تبدیل  با 

رد  آزادی اراده وا  ۀل أای به مساضطرار، لطمه

 کند.نمی

سوم: تطعیت اراده از علم اعتطاری و اعتطار    ۀمرحل  -4-3
 وجوب  
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نظری سوم  گام  از    ۀدر  یکی  که  اعتباریات 

علامه   می  طباطباییابداعات    ، شودمحسوب 

حلی برای مشکل تعارض ضرورت علیّ و  راه

 . شوداراده آزاد مطرح می

نمی خود  خودی  به  مرجح  اراده  تواند 

  :مراد باشد

 «الجها  محال است اصل تعیق اراده به امور متساوی » 

 ( 162  :1416  ، طااطاای  ) 

ذات    نفسانی  صفت  اراده  ای  اضافه   ، زیرا 

مانند علم و قدرت است که بدون در نظر گرفتن  

بنابراین ابتدا باید   ؛ متعلقش تحقق نخواهد داشت 

این متعلق از حالت تساوی خارج شده و متعین  

تواند به آن تعلق پیدا کند و  شود، آنگاه اراده می 

ترجیح علمی که    ۀ وسیل . این تعین به متحقق شود 

است، صورت   بالقصد  فاعل  در  فعل  مبادیِ  از 

همان می  انسان گیرد.  که گفته شد،  فاعل    ، طور 

ثیر  أ ثیر دارد و ت أ علمی که در فعلش ت   ؛ علمی است 

این علم    . این علم به تمییز کمال از غیر آن است 

با   ملائم  که  را  آنچه  مختلف،  موارد  بررسی  با 

برگزیده و در معرض    ، ذات فاعل و کمال اوست 

اما این علم چیست و چه    ؛ دهد ما قرار می   ۀ اراد 

علّ  ضرورت  با  پیدا  ارتباطی  اعتباریات  و  ی 

علامه  می  از    طباطبایی کند؟  یکی  است  معتقد 

علم  این  آن    ، خواص  در  نهفته  انگیزش  صفت 

به است  نمی همین ؛  علم  این  علمی  خاطر  تواند 

حقیقی باشد، چون علم حقیقی و اذعان به نسبت  

تواند انسان  روری میان موضوع و محمول، نمی ض 

 : را برانگیزاند 

ى خود مستیزم هیچ لمیى نیست، اگرچه  لیم نظرى به خود » 
دارد لمل  نظرى  لیم  به  احتیاج    ، 1374  ، طااطاای  )   « کردن 
   . ( 7  :15ج 

طباطبایی   انگیزشی  علامه  وجه  عدم  دلیل 

چنین    المیزان امور حقیقی را در بخش دیگری از  

   کند: می تبیین  

لیوم و ادراکا  خود و یا انسانى  »اگر این توجه و نظر را در  
  ؛ ها یکسان نیستند آن   ة دیگر تکرار کنى، خواهى دید که هم 
جنا  تنها  بشرى  ادراکا   از  نشان حکا   ة بعضى  و  دادن  یت 

  شوند، اراده و لمیى در ما نمى   أ موجودا  خارجى را دارند، و منش 
که تنها از راه فعل و ان عال مغزى   ها ... این تصورها و تصدیق 

مى  کی   شود حاصل  آن  نظیر  مقوله ...  درک  یا   که  است  اى 
کنند و نه بالث  اى در ما ایجاد مى نه اراده   ها و درک آن   کنیم مى 

خارج    شوند، بیکه تنها چیزهایى که در صدور لمیى از ما مى 
- 172:  2، ج  1374،  طااطاای  « ) کنند است براى ما حکایت مى 

173 ) . 

دیگری از ادراکات    ۀ به همین جهت ما به دست 

 ما را به سمت عمل راهنمایی کند: نیازمندیم که  

ادراک »  لده  اول،  یک  قسم  لکس  به  داریم،  دیگر  هاى 
ردازیم که  پ ها مى هایى است که تنها در موردى به آن ادراک 

-دست ة به ها را وسییه و واسط و آن   بخواهیم به کارش بزنیم 
کنید،  آوردن کمال و یا مزایاى زندگى خود کنیم و اگر دقت  

،  طااطاای  )  « هیچ فعیى از افعال ما خالى از آن ادراکا  نیست 
 . ( 173- 172:  2، ج  1374

عمل     و  جری  وجوب  به  علم  علم،  این 

می  موجب  که  یک  است  به  فعل  مراحل  شود 
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عمل خارجی ختم شود. در واقع علمی اعتباری  

می  ما  یاری  به  عمل  مقام  در  که    آید است 

( و قسیم علم حقیقی  8  :15  ج   ، 1390  طباطبایی، ) 

بوده و تنها در ظرف عمل کارایی دارد و مطابَقی  

ارد، اگرچه به تعبیر علامه  ورای ظرف عمل ند 

در    ریشه  علم  این  ضروری  داشتن  امری  واقع 

به  این  ولی  خارجی  است،  مطابق  داشتن  معنای 

این علم در واقع یک نوع عامل انگیزشی    نیست. 

است که با وجوب اعتباری انسان را به انتخاب  

کند. این علم یک عامل  متعلق خود ترغیب می 

روانی است که در درون انسان نقش یک موتور  

مرحل  به  رسیدن  برای  را  ایفاء    ۀ محرک  عمل 

  طباطبایی کند به همین خاطر است که علامه می 

به مسائل  الاعتبارات    ۀ این بحث را در ابتدای رسال 

روان  شبیه علم  دانسته شناسی  ) تر  ،  اطبایی طب اند 

1428  :341 ) 

عنوان کمال  که امری را به انسان بعد از آن  

خود و یا اجتماع تشخیص داد، آن را حسن و  

می  اعتباری،  نیکو  حُسن  به  علم  این  شمرد، 

؛ اما این  شود موجب ترجیح فعل برای فاعل می 

تنهایی برای انجام فعل کافی  علم اعتباری نیز به 

به کمال و حسن اعتباری،    نیست، زیرا این علم 

شود، ولی  دو شخص درک می   ۀ وسیل گاهی به 

برمی  گام  عمل  سمت  به  دیگری  یکی  و  دارد 

مند  این هر دو از علم اعتباری بهره   ؛ کند توقف می 

بودند، ولی یکی به مقتضای آن علم عمل کرد و  

پس باید عامل دیگری غیر از علم   . دیگری خیر 

به   اذعان  عامل  این  باشد.  داشته  وجود  اعتباری 

است  عمل  از  قبل  همان    ؛ وجوبِ  اذعان،  این 

نظام   در  اعتبار  اولین  که  است  وجوب  اعتبار 

علامه   می   طباطبایی اعتباریات  که    شود تلقی 

حاکی از نسبتِ ضرورتِ اعتباری میان فاعل و  

است  موجب    ( 128  :تا بی   طباطبایی، )   فعل  و 

، بعد از تعین  گشته هدایت انسان به وادی عمل  

وسیل  به  انسان  فعل  علم،    به   را   بایستى   معناى » ۀ 

(  فعل ) او   میان   و   خود   میان   وجوب   داده، (  فعل ) وى 

و    طباطبایی )   « دهد می   انجام   را   فعل   و   گذاشته 

 (. 196  :2ج   ، 1364  ، مطهری 

که ریشه    البته این ضرورتِ اعتباری است   

  ۀ ضرورتی که از رابط   ؛ در ضرورت حقیقی دارد 

انسان و اعضای بدنش    :1428  ، طباطبایی )   میان 

رابط 347 یا  و  اخذ شده    ۀ (  معلول  میان علت و 

(.  219  :2ج   ، 1364  ، مطهری و    طباطبایی )   است 

اعتباریات   نظام  در  اعتبار  اولین  وجوب  اعتبار 

زا  نیز  قبح  و  حسن  اعتبار  و  بلافصل    ۀ ید ی است 

در برخی    طباطبایی علامه    است؛ اعتبار وجوب  

 : اند مواقع این دو را متلازم دانسته 

  حسن   لا   أن   وجوب   إذلان   لن   إلّا   إرادیّا   ترک   لا   و   فعل   لا   أن » 

  فعیه   واجب   لا   أن   و   الترک،   واجب   إلّا   قایح   لا   و   ال عل،   واجب   إلّا 

  :1428  ، طااطاای  )   « قایحا   إلّا   ترکه   واجب   لا   و   حسنا،   إلّا 
353  ) 

به  فعل  تعین  همین  تلازم  ن  حس   ۀ وسیل این 
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به  آن  وجوب  به  اذعان  و  اعتبار    ۀ وسیل اعتباری 

 وجوب است. 

  طباطبایی توان گفت که علامه  در نتیجه می 

  ، شود از انسان صادر می   که   هر فعلی   بود   معتقد 

اعتباری    ۀ نتیج  علم  اعتبار وجوب  به یک  همراه 

س   ؛ است  دو  ؤ حال  این  که  است  این  اصلی  ال 

حل   به  خارجی  مطابق  چگونه  مشکل  اعتبار 

 کنند؟ کمک می 

می  پاسخ  از  در  اعتباریات  که  توان گفت 

   : کنند احکام قضایای حقیقی تبعیت نمی 

  معانى   این   مورد   در   حقیقیه   معانى   تقسیما    از   برخى » 
  ضرورى   مانند   و   نظرى،   و   بدیهى   مثل   )التااریا (   وهمیه 

  ، مطهری   و طااطاای   )   « بود   نخواهد   جارى   ممکن   و   محال   و 

 . ( 162  :2ج   ، 1364

امر    ۀ لازم  اعتبار  این  آنچه  که  است  آن 

به  می وجوب  خود  و  آورد همراه  وجوب   ،

بر  و  است  اعتباری  ضرورت  ضرورت  خلاف 

تخطی از آن امکان ندارد، در وجوب  حقیقی که  

ضروری مفقود است و حتی    ۀ اعتباری چنین رابط 

ترک   و  فعل  امکان  نیز  وجوب  اعتبار  از  بعد 

همین دلیل است که گاهی انسان فعلی  ؛ به هست 

اعتباری   حُسن  دارای  واجب  را  نتیجه  در  و 

می  اقدام    داند اعتباری  آن  به  رسیدن  برای  ولی 

گونه افراد از عدم  این  ی مواقع   چنین در   . کند نمی 

می  پوزش  خود  این  علا   . طلبند اقدام  دلیل  مه 

می  این  را  آن دان پوزش  که  فعل    ان د  آن  برای 

وجوب اعتباری قائل هستند و برای تخطی از آن  

  :1428  ، طباطبایی )   کنند وجوب عذرخواهی می 

نشان   . ( 353 واقع این پوزش  ۀ وجودِ وجوب  در 

عین  در  و  ضروری اعتباری  عدم  آن  حال  بودن 

که اگر وجوب و ضرورت امری  در حالی   ؛ است 

تخطی از آن برای فاعل ممکن    حقیقی بود، اولاً 

نبود و امر خارج از وسع و طاقت او به حساب  

ثانیاً می  به او منتسب نبود و    آمد، در نتیجه فعل 

نمی  پیدا  معنا  نیز  آن  از  زیرا    ؛ کرد عذرخواهی 

و   نداشته  را  فعل  آن  از  تخطی  امکان  فاعل 

بی  ماشینی  آن  همچون  انجام  به  محکوم  اختیار 

راین فاعل نقشی نداشته است  بناب   . فعل بوده است 

به  کند که  عذرخواهی  نقش  آن  ایفای    ؛ خاطر 

همانند چوبی که در دست کسی است و با آن  

  ، در این فرض   . زند ای می چوب به دیگری ضربه 

ضروری   نظام  در  که  است  چوب  شبیه  فاعل 

وسیله  تنها  است  عالم،  بوده  همان ای  که  و  طور 

عذرخواهی  بی   از   توقع  توقع  چوب  معناست، 

این شخص نیز معنایی ندارد.    توسط عذرخواهی  

با استفاده از یک   در واقع علامه در این بخش 

اختیار تلاش   و  با جبر  ارتباط  در  ارتکاز عرفی 

کنند تا نشان دهند که در وجوب و ضرورت  می 

که عذرخواهی معنا پیدا  اعتباری، با توجه به این 

تخطّی  می  غیرقابل  علّی  ضرورت  پس  کند، 

نقشی   تنها  واقع  در  اعتبار وجوب  ندارد.  وجود 
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می  ایفاء  فاعل  برای  همین  انگیزشی  به  و  کند 

رسال  دوازدهمِ  فصل  در  ایشان    ۀ جهت 

  البعث   اعتبار وجوب را با عنوان »فی   ، الاعتبارات 

عنوانی که    ، دهند الزجر« مورد بررسی قرار می   و 

است   اش ترجمه  بازداشتن«  و    »انگیزش 

بنابراین توقف اراده بر    (. 362 :1428  طباطبایی، ) 

ضرورت و وجوب اعتباری هیچ تنافی با آزادی  

ندارد  از    ؛ اراده  تحقق،  فرض  بر  تنافی  این  زیرا 

ایشان   بنابراین  است.  حقیقی  ضرورت  احکام 

علم   از  که  انعطافی  و  میل  همین  به  را  اختیار 

 کنند شود معنا می اعتباری ناشی می 

  الذی   هو -   الطرفین   أحد   إلى   الانعطاف   و   المیل   هذا   و »   
  « اختیاریا   فعلا   لنه   الصادر   ال عل   نعد   و   - اختیارا   نسمیه 

 . ( 174  :1416  طااطاای ، ) 

که     است  اختیاری  و  سلطه  همان  این  و 

زیرا حد وسط در اشکال    است؛ متکلمین    ۀ دغدغ 

متکلمین ضرورت حقیقی است و این ضرورت  

اما  است که در نظر آن  با اختیار تنافی دارد،  ها 

را   طباطبایی علامه   حقیقی  ضرورت  با    این 

می  جایگزین  اعتباری  ضرورت  کن ضرورت  د. 

همان  نصّ اعتباری  که  و    گونه  ایشان  کلام 

استدلالشان نقل شد، احکام ضرورت حقیقی را  

نیست  قابل تخطی    ؛ دارا  واقع  است بنابراین  در   .

ۀ  ل أ شناختی به مس نوعی نگاه روان   طباطبایی علامه  

د و خود نیز بحث اعتباریات  انگیزش انسانی دار 

روان  مباحث  به  نزدیک را  دانسته شناسی  تا    تر 

فلسفی  شاهد  ( 341  : 1428  ، طباطبایی )   مباحث   .

جبر و    دانستن بحث ی این مدعا، اعتبار دیگری بر  

اختیار است که در پاسخ دوم به آن اشاره شد،  

حالی  علوم  در  فضای  در  متکلمین  اشکال  که 

حقیقی و روابط واقعی و خارجی میان علت و  

 شود.  معلول طرح می 

با    طباطبایی رسد علامه  به نظر می  آگاهانه 

ضرورت  کر جایگزین   با  اعتباری  ضروت  دن 

کاری جدید مبتنی  راه  حقیقی در مقدمات فعل، 

نظری  می بر  ارائه  اعتباریات  یک  ده ۀ  هم  که  د 

یزش آدمی  شناختی در تبیین عامل انگ روان   ۀ نظری 

نوعی با انتقال موضوع  آید و هم به به حساب می 

بحث از علوم حقیقی به علوم اعتباری و استفاده  

ویژگی  اعتباریا از  متکلمان  های  به  پاسخی  ت، 

 د. ده ارائه می 

 گیری نتیجه 

علّ  به ضرورت  قاعد ی  یک  از    ۀ عنوان  عقلی، 

ه قرار گرفته است و به  دیرباز مورد قبول فلاسف 

عقلی  قاعده دلیل  غیرقابل بودن،  و  کلی  -ای 

تخصیص دانسته شده است. از سویی این قاعده  

  . آزاد قرار دارد   ۀ در ظاهر در تقابل آشکار با اراد 

کرده  استدلال  رابط مخالفین  که  ضروری    ۀ اند 

اراد  که  جایی  در  معلول  و  علت  انسان    ۀ میان 

معنا  انتخاب بی   تا شود  معلول است، موجب می 

شود، چون انتخاب میان دو چیز یا بیشتر صورت  
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که قوام ضرورت، به انحصار  گیرد در حالی می 

در یک گزینه و عدم انتخاب میان موارد مختلف  

فلاسفه   است.  فاعل  برای  طرف  یک  تعین  و 

لامه  و ع   اند درصدد پاسخ به این اشکال برآمده 

و در    سأله داشته جدی با این م   ۀ مواجه   طباطبایی 

که تنها بخش اول از    چند سطح بدان پاسخ گفته 

تعارض ضرورت   مباحث  ایشان که ذیل  پاسخ 

، مورد توجه محققین قرار  ی و اراده مطرح شد علّ 

  ۀ به نسبت دوگان   علامه در بخش اول گرفته است.  

می ت   ، انسان   ۀ اراد  انسان    ۀ اراد   که   د کن أکید 

خود دارد    ۀ ای با علت تام ای با انسان و رابطه رابطه 

است  تامه  علت  این  از  بخشی  انسان    ۀ رابط   . که 

ب  ا علت تامه امری ضروری است ولی در  اراده 

  ۀ ارتباط با انسان امری ممکن است، و این رابط 

و   انتخاب  امکان  و  اراده  آزادی  امکانی ضامن 

اختیار برای انسان است و توجه به این نکته لازم  

و   بوده  هم  طول  در  رابطه  دو  این  که  است 

نمی هیچ  ابطال  را  دیگری  علامه  کند.  یک 

دوم طباطبایی   گام  و    ، در  جبری  فعل  تقابل 

فلاسفه رایج است، زیر  اختیاری را که در میان  

فعل جبری و اختیاری  د و تفاوت میان  بر سوال می 

بنابراین   ؛ د دان فاوتی غیرحقیقی و اعتباری می را ت 

انسان صادر شود،   ۀ مادامی که فعل از اراد علامه  

د ولو اینکه تنها یک طرف  ان د آن را ارادی می 

برای انتخاب وجود داشته باشد. گامِ سوم پاسخ  

نظری  با  مرتبط  علامه  اعتباریات    ۀ ایشان  است. 

شود،  می هر فعلی را که از انسان صادر    طباطبایی 

می  وجوب  اعتبار  وجوب   . ند دا همراه    ، این 

بنابراین از احکام وجوب    ؛ وجوبی اعتباری است 

همین دلیل  ؛ به کند و ضرورت حقیقی تبعیت نمی 

رغم وجود  امکان تخطی از آن وجود دارد و علی 

تواند آن عمل را انجام  اعتبار وجوب، شخص می 

دارد   . ندهد  انگیزشی  نقش  تنها  وجوب  و    این 

ز خواهد بود و به دلیل عدم  انسان نی   ۀ همراه اراد 

کاری را    ۀ تواند اراد بودن آن، انسان می ضروری 

تبیین  علامه  بکند، ولی آن را انجام ندهد، بنابراین  

 د. کن می مناسبی از چگونگی آزادی اراده ارائه  

  ملاحظات اخلاقی 

 کمک مال  از سازمان های تأمین مال  دریافت نکرده است.: این پژوهش هیچ  حامی مالی

 : طاق اظهار نویسندگان، این مقاله تعارض منافع ندارد. تعارض منافع

 ن نامه نم  باشد.پایا /رساله  ستخرج ازماین مقاله برگرفته از پایان نامه/رساله: 
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